
واگويه‌هاي دانشجويان علوم تربيتي با ويرايش نرم از برگه‌هاي 
آزمون‌هاي پايان ترم 1387 ـ بخش دوم

عنوان رسمي واحدي را كه گذرانديد
 نقد كنيد

اشاره
در شماره‌ي قبل، با ابتكار دكتر رؤوف آشنا شديد. وي در مقام يك مدرس دانشگاهي، در آزمون‌هاي 
پايان ترم، دانشجويان خود را با پرسش‌هاي غيرمعمول و خلاقانه‌اي روبه‌رو مي‌سازد كه پاسخ‌گويي 
به آن‌ها مستلزم تفكر و انديشه‌ورزي است. در اين شماره، پاسخ سه دانشجوي رشته‌ي علوم تربيتي 

را به پرسش »عنوان رسمي واحدي را كه گذرانديد، نقد كنيد«، در پي ارائه كرده‌ايم.
هر سه دانشجو، در آزمون درس فن‌شناسي )تكنولوژي( آموزشي شركت كرده‌اند و عنوان رسمي 

درس، توليد و كاربرد مواد آموزشي است.
‌ـ .‌پ ديدگاه‌هاي دانشجو ه

در اين كلاس با مفاهيم واژگاني آشنا شدم كه در عرف روز به غلط جا 
افتاده‌اند؛ واژه‌هايي كه با رشته‌ي تحصيلي من ارتباط درست و مستقيمي 
دارند. وقتي فهميدم كه هدف از اين درس، ياد دادن براي ياد گرفتن و 
براي ايجاد تغيير و بهره‌بري از ياد گرفته‌هاست، تازه مفهوم اصلي آموزش 

را درك كردم.
با بحث‌هاي گروهي كه در اين كلاس اتفاق افتاد و با فعاليت‌هاي 
عملي و اجرايي كه انجام داديم، به نحوه‌ي كاربرد هر يك از آموخته‌هايمان 
پي برديم. من متوجه شدم كه معلم خود به‌عنوان يك ابزار است. نه تنها يك 

ابزار، بلكه ابَرَ ابزار، چون بدون او هيچ ابزاري كاربرد آموزشي ندارد. 
ابتدا، با عنواني كه اين درس داشت، متوجه شدم كه برقراري ارتباط با 
يادگيرندگان برايم دشوار مي‌نمايد. اما در انتهاي اين ترم، به وضوح برايم 
روشن شد كه آموزش يا ياد دادن، براي خود قوانيني دارد كه بدون آن 

قوانين، مواد يا ابزارهاي فيزيكي، آموزش دادن نمي‌تواند به ثمر بنشيند.
اين كلاس سبب شد با كارهاي جمعي و گفت و شنودهاي گروهي 

آشنا شوم؛ كاري كه در درس‌هاي دانشگاهي كمتر صورت مي‌گيرد. شايد 
به درستي بگويم كه در هيچ يك از درس‌هاي ديگر چنين حالتي ميسر 

نبود يا پيش نمي‌آمد.
در اين درس بود كه متوجه شدم، همه‌ي ابزارهاي آموزش و طرز 
كاربرد آن‌ها، بخشي كوچك و جزئي از آموزش هستند. چون مي‌دانستم كه 
ما حتي برخي از ابزارهايي را هم كه در اختيار داشتيم، به‌صورت غيرارادي 

و بدون ثمر و تأثير به‌كار مي‌برديم.
با گذراندن اين درس، احساس مي‌كنم كه در آينده، با توجه به مطالب 
اصلي‌تر و اصولي‌تر، خواهم توانست جزو معلمان حرفه‌مندتر قرار بگيرم 
كه يادگيري‌هاي مخاطبانم به ابزارهاي ساختگي و تهي از ارتباطات 

مهارت‌هاي ياددهنده وابسته نباشند.
وقتي با سه عنصر پايه‌اي زندگي آشنا شدم، فهميدم كه درس دادن 
جز ياد دادن زندگي و زندگي كردن چيز ديگري نيست؛ هر قدر هم كه 
ابزارها لوكس، نو، تازه و روزامد باشند. مهارت‌هاي نگاه كردن، گوش 
دادن، بيان كردن، ارتباط برقرار كردن، همدلي كردن و هم‌نوا 
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شدن با احساس‌ها و بينش‌هاي ديگران، مثل نخ‌ها و سوزن‌هايي 
هستند كه هر پارچه را به هر پارچه‌ي ديگر مي‌دوزند و لباسي برازنده 

تحويل مي‌دهند.
اگر در ابتداي ترم احساس مي‌كردم كه گذراندن اين درس به هيچ 
وجه به درد رشته‌ي تحصيلي من نمي‌خورد، در پايان ترم به اين نتيجه 
رسيدم كه خودم هستم كه مي‌توانم هر ابزاري را آن‌طور به كار گيرم كه 

زندگي‌سازتر باشد.

ديدگاه‌هاي دانشجو ف‌ .‌پ
در زمينه‌ي آموزش و پرورش، تكنولوژي به معناي آن نيست كه 
وسايل آموزشي را در اختيار داشته باشيم يا آن‌ها را توليد كنيم. بلكه به 
معناي استفاده از دانش‌ و مهارت براي تغيير در محيط آموزشي است. از 
همين رو بايد عنوان آن را با »فن‌شناسي آموزشي« عوض كرد. چون 

تكنولوژي، علم عمل است در برابر دانش محض.
درباره‌ي مقوله‌ي IT و ICT برداشت‌هاي گوناگوني شده است و 
 IT تا حدود كمي تعبير تكنولوژي را به آن مي‌چسبانند. درست است كه
به معناي دريافت اطلاعات است و ICT به معني استفاده از درهم‌ريزي 
اطلاعات دريافت شده. مطلبي كه باقي مي‌ماند، عبارت ICCT است 
كه به كمك خلاقيت‌ها به فناوري‌هاي جديدي مي‌رسد و به نوآوري‌ها و 
آفرينندگي‌هاي بيشتر و بيشتري منجر مي‌شود. فكر مي‌كنم، تكنولوژي 
آموزشي در لابه‌لاي اين عبارت نهفته است كه با دقت و ريزبيني‌هاي 
مهارت در ياد دادن، مي‌توان نقش »فن‌شناسي در آموزش« را تماشا 

كرد؛ تماشايي كه از ايستايي به پويايي راه مي‌يابد.
معلمي حرفه‌اي است كه ابزارها و روش‌ها را در هم مي‌آميزد و 
براي هر موقعيت و فرصتي شيوه‌اي مناسب، در خور و بكر مي‌آفريند. 
شيوه‌هاي مناسب و در خور معلم، به زحمت مي‌توانند، حتي هرگز نمي‌توانند، 
در موقعيت‌ها و فرصت‌هاي ديگر به‌طور يك‌جور و يكنواخت تكرار شوند. 
در نتيجه بايد گفت كه ابزارهاي مورد نياز نيز نمي‌توانند براي هميشه و 

در هر موقعيتي، بهره‌دهي‌هاي هم‌سان داشته‌ باشند.
ياد دادن‌ها و ياد گرفتن‌هاي حرفه‌اي هرگز اسير ابزارهاي معين 
نمي‌شوند. ياد دادن‌ها و ياد گرفتن‌ها وقتي اتفاق مي‌افتند كه روش‌ها و 
شيوه هاي ايجاد انگيزه براي تغييري مفيد به كار گرفته شوند. بنابراين بايد 

گفت »شاگردمحوري« نقطه‌ي مقابل »ابزارمحوري« است.
وقتي به شاگرد محوري توجه مي‌كنيم، مي‌بينيم كه ابزارهاي »نابساوا« 
يا غيرقابل لمس، مانند رفتارها و ارتباط‌ها، عمده‌ترين ابزارهاي ياددهي 
ـ يادگيري هستند. ابزارهاي نابساوا كليد برقراري ارتباط با يادگيرندگان 
محسوب مي‌شوند كه خود مي‌توانند، هم از ابزارهاي »بساوا« يا قابل 
با  باشند كه  ابزارهايي  لمس )فيزيكي( استفاده كنندو هم وسيله‌ها و 
علاقه، استعداد، عشق و خواست، به ميدان يادگيري‌ها كشيده شوند. رشد 
يادگيري‌ها، واداشتن ذهن‌ها به تفكر و تأمل است. اين واداشتن‌ها جز با 
ابزارهايي از قبيل نحوه‌ي برقراري ارتباط با يادگيرندگان ميسر 
نمي‌شود. نحوه‌ي برقراري ارتباط نزديك از مهارت معلم تراوش مي‌كند؛ 

كسي كه خود ابزاري مي‌شود به نام »ابَرَابزار«. 

خلاصه اين‌كه فن‌شناسي آموزشي بهترين وسيله يا مهم‌ترين ابزار 
براي ياددهي‌هاي و يادگيري‌هاست. اگر بتوانيم به درستي اين واژه‌هاي 
 ـكه جنبه‌هاي فيزيكي  سحرآميز را درك كنيم، توليد و كاربرد مواد آموزشي 
ابزارهاي بساوا را مطرح مي‌كنند ـ در درجه‌ي دوم، و حتي پايين‌تر از آن، 

قرار خواهند گرفت.

ديدگاه‌هاي دانشجو س . ع
عنواني كه شايسته‌ي اين درس است »تكنولوژي آموزشي« است، 

به معني »فن‌شناسي« ياد دادن‌ها و ياد گرفتن‌ها.
ابزارآلاتي مانند  باور عوام، »تكنولوژي« همان‌ دستگاه‌ها و  در 
رايانه، ماشين و غيره هستند كه باوري ناسزاوار است. چون همه‌ي ابزارها 
و ماشين‌آلات و غيره، محصول‌ها يا فراورده‌هاي تكنولوژي هستند، نه 
خود تكنولوژي. براي آشنايي بهتر با اين واژه‌ي مركب بايد آن را به دو 
قسمت تقسيم كنيم: يكي »تكنيك« يا »فن« و ديگري »شناخت« يا 
»آگاهي«. مي‌دانيم كه هر مكان و هر زمان داراي شرايط و موقعيت‌هاي 
متفاوتي است كه شناخت‌ها و تكنيك‌ها را ضرورت مي‌بخشد؛ ضرورتي 
كه مي‌تواند براي ايجاد تغيير و رشد و توسعه در امور مربوط به زندگي و 

در هر زمينه‌اي مطرح باشد.
تكنولوژي آموزشي در شناخت ابزارهاي مورد نياز به ما كمك مي‌كند. 
در اين درس متوجه شدم كه ابزارهاي آموزشي دو دسته هستند: ابزارهاي 
فيزيكي يا قابل لمس كه آن‌ها را »ابزارهاي بساوا« مي‌نامند، و نيز 
ابزارهاي غيرفيزيكي يا غيرقابل لمس كه آن‌ها را بايد ابزارهاي رفتاري 
يا كرداري يا »ابزارهاي نابساوا« ناميد؛ ابزارهايي كه بيش از هر چيز، 

روابط با ديگران يا برقراري ارتباط با ديگران را به عهده مي‌گيرند.
يا  آگاه  به‌طور  هر كس،  كه  هستند  ابزارهايي  نابساوا،  ابزارهاي 
ناخودآگاه، از آن‌ها استفاده مي‌كند. معلم بيش از همه با اين دسته از ابزارها 
با يادگيرندگان خودش ارتباط برقرار مي‌كند و مي‌تواند شوق و ذوق آنان 

را براي يادگيري برانگيزاند.
معلوم شده است كه 80 درصد يادگيري‌هاي دانش‌آموزان و حتي 
دانشجويان از طريق همين ابزارهاي نابساواي رفتاري ياددهنده صورت 
مي‌گيرند. بنابراين، ابزارها و وسايل بساوا يا ابزارهاي فيزيكي به هيچ وجه 
نمي‌توانند به تنهايي هيچ روش و شيوه‌اي را براي ياد گرفتن تجويز كنند.

مهارت‌هاي رفتاري ياددهندگان، از پدر و مادر گرفته تا معلمان و 
استادان و تا انسان‌هاي ديگر، عامل و اسباب اصلي ياد دادن‌هاي درست، 
به موقع، و مورد نياز يادگيرندگان هستند. ياددهندگاني كه شيوه‌هاي ياد 
دادن‌ها را آموخته‌اند، با استفاده از 80 درصد مهارت‌هاي برقراري ارتباط 
با ديگران، به درستي مي‌توانند از عهده‌ي آموزش‌هاي ثمربخش و پيشرو 

برآيند. بي‌جهت نيست كه گفته‌اند، خود معلم ابَرَابزار است.
اگر معلمان حرفه‌مند را با معلمان سنتي يا غيرحرفه‌اي مقايسه كنيم، 
به خوبي درمي‌يابيم كه مهارت‌هاي دسته‌ي اول ياددهي‌هاي موفق‌تر 
و پيروزمندانه‌اي را به اجرا مي‌گذارند و همواره سبب مي‌شوند، دامنه‌ي 

ابزارهاي فيزيكي )بساوا( نيز توسعه و گسترش يابد.
15آن‌چه نوشتم، مهم‌ترين چيزهايي بود كه از اين درس آموختم.
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